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قاضی گفت: دخترم 
تو هنوز کم سن 

و سال و بی‌تجربه 
هستی مطمئن 

باش خانواده‌ات هر 
چقدرهم که

سختگیر باشند ارزش 
خانه و خانواده خیلی 
بیشتر از زندان است. 

تلاش خانواده‌ات 
برای محافظت از تو 
است. مطمئنم اگر 
به زندان بروی خیلی 
زود پشیمان می‌شوی

فرناز قلعه دار
روزنامه‌نگار

پرتــگاه 
فـرار

به سـوی

صـــدای  بـــا  ه  زداشـــتگا با هنـــی  آ در 
گوشخراشـــی بـــاز شـــد. مأمـــور پلیـــس 
و دخترکـــى  کنـــار کشـــید  را  خـــودش 
لاغرانـــدام و رنـــگ و رو پریـــده را کـــه 
کنـــارش ایســـتاده بود با اشـــاره دســـت 
بـــه داخـــل هدایـــت کـــرد. وقتـــی دختر 
بـــا قدم‌هـــای لـــرزان و هراســـان داخـــل 
صـــدای  دوبـــاره  رفـــت  بازداشـــتگاه 
آزاردهنـــده لـــولای در آهنـــی را شـــنید و 
پشـــت ســـرش صدای قفل کردن و بعد 
گاه ترســـی  هم ســـکوتی عمیـــق. ناخودآ
عجیـــب بـــه دلـــش رخنـــه کـــرد. هرگـــز 
تصـــور نمی‌کرد یـــک روز کارش به اینجا 
بکشـــد. بـــا دیـــدن اتاقـــک بازداشـــتگاه 
کلانتـــری مـــات و مبهـــوت مانـــده بـــود 
لحظاتـــی بـــه در و دیـــوار و جمـــات و 
شـــکل‌های ریـــز و درشـــتی که یـــادگارى 

نوشـــته بودنـــد خیـــره شـــد.
رنـــگ و رو رفتـــه و آدم‌هـــاى  موکـــت 
فرســـوده‌تر از زیرانداز که گوشـــه گوشه 
بازداشـــتگاه روى زمین ولو شـــده بودند 
حالـــش را دگرگـــون کـــرد. هنـــوز گیـــج و 
مبهـــوت بـــود که زنـــی با صدایـــى گرفته 

و لحنـــی بـــى ادبانـــه گفت:
  دختر کوچولو تو چرا اومدی اینجا؟

 ترنـــم نگاهـــى بـــه چهـــره او انداخـــت. 
ترسش بیشتر شـــد. زن دوباره پرسید: 
موادفروشـــى یا با کسى گرفتنت؟ نکنه 

دزدی کردی؟
 بعـــد بـــدون اینکـــه منتظر پاســـخ ترنم 
بماند گفت: مهم نیست چی کار کردی 
ولـــی معلومـــه اولین باره که ســـروکارت 
بـــه اینجا افتـــاده منم وقتی بـــرای اولین 
بـــار پـــام بـــه کلانتـــری و بازداشـــتگاه باز 
شـــد مثل تو ترسیده بودم اما الان عین 

نیست. خیالمم 
بعـــد هم به طرز زننده‌ای قهقهه‌ای ســـر 
داد و گفـــت: اولیـــن بار خیلی بچه بودم 
همســـن و ســـال تـــو یـــک مـــرد عوضـــی 
فریبـــم داد و از خانـــه فرار کردم اما بعد 
از چند روز ولم کرد نه روی برگشـــت به 
خونه را داشـــتم نـــه جایی برای ماندن و 
زندگـــی ایـــن بود که نابود شـــدم. یه روز 
دزدی کـــردم یـــه روز مـــواد فروشـــی یـــه 

روزم تن فروشـــی.
ترنـــم با شـــنیدن سرگذشـــت زن جوان 
بـــراى  را  آینـــده مشـــابهى  گاه  ناخـــودآ
خـــودش تصـــور کـــرد و بـــه خـــود لرزید. 
وقتی آن زن از ۱۰ ســـال قبل و داســـتان 
فـــرارش از خانـــه ســـخن م‌ىگفـــت ترنم 
خـــودش و زندگى آینـــده‌اش را در آیینه 

دید.
ترنـــم هـــم مثـــل آن زن نخســـتین بـــار 
فریب خورده بود. قربانى پســـر شیطان 
صفتى شـــده بـــود که به او قـــول زندگى 
رؤیایـــى و بـــرآورده کـــردن آرزوهایـــش را 
داده بـــود و دختـــر ســـاده دل و زودباور 
کـــه هنـــوز ۱۶ بهـــار از عمرش نگذشـــته 
بود به امید رســـیدن بـــه زندگی ایده‌آل 
خانـــه پدرى را ترک کرد و دنبال فرشـــاد 
و آرزوهایـــش رفت اما خیلى زود فهمید 
کـــه او مرد رؤیاهایش نبـــوده و یک روز 
صبـــح کـــه چشـــم باز کـــرد نه از فرشـــاد 
خبـــری بود و نـــه از رؤیاهایش فقط تنها 
مانـــده بود با یک دنیا حســـرت. نه روى 
بازگشت به خانه داشت و نه سرپناهى 
که شب را در آنجا آرام بگیرد. این گونه 
بود که در دومین شـــب ســـرگردان‌ىاش 
از پارک‌هـــاى  در حالـــى کـــه در یکـــى 
تهـــران از فـــرط خســـتگى و گرســـنگى از 
حال رفته بود از ســـوى مأموران گشـــت 

کلانترى دســـتگیر شد.
بـــه دادســـرا  بعـــد ترنـــم را  صبـــح روز 
فرســـتادند تـــا قاضـــی برایـــش تصمیـــم 
بگیـــرد. در حالـــی کـــه جلوى در شـــعبه 

کنـــار مأمـــور بدرقه بـــه انتظار ایســـتاده 
بـــود ناگهـــان در میان شـــلوغى جمعیت 
چشـــمش بـــه مـــادر و بـــرادرش افتـــاد.

از تـــرس پشـــت مأمـــور پنهـــان شـــد و 
گفـــت: اینـــا از کجـــا پیداشـــون شـــد؟

مأمور همراهش گفت: چی شده؟
ترنـــم گفـــت: توروخـــدا کمکـــم کـــن اگه 

بـــرادرم منـــو ببینـــه کارم تمومه.
هنـــوز حرفـــش تمـــام نشـــده بـــود کـــه 
او را در جـــا  بـــرادرش  صـــداى فریـــاد 
میخکـــوب کرد. اگـــر دخالـــت اطرافیان 
نبود از دست برادرش جان سالم به در 
نمى بـــرد. دقایقى بعـــد دخترک نالان و 
گریان وارد شـــعبه بازپرسى شد. قاضی 
اجـــازه نـــداد مـــادر و بـــرادرش وارد اتاق 
شوند. وقتی ترنم روی صندلی نشست 
قاضـــی گفـــت: چرا از خانه فـــرار کردی؟

دختـــرک در حالـــی کـــه هنـــوز اشـــک 
یـــک  الان  گفـــت: همیـــن  می‌ریخـــت 
نمونه‌اش را دیدید دیگه از وقتی خودم 
رو شـــناختم زیـــر مشـــت و لگد بـــرادر و 
پـــدرم بـــودم. مـــا از یک خانواده ســـنتی 
هســـتیم و چند سال قبل از شهرستانی 
جنوبـــی بـــه تهـــران آمدیـــم. امـــا پـــدرم 
بشـــدت متعصـــب اســـت و نگاهش به 
زن و دختـــر ســـخت‌گیرانه، برادرانـــم را 
هـــم مثـــل خـــودش تربیت کرده اســـت 
زن در خانـــواده مـــا هیچ حقی ندارد جز 

کتک خـــوردن.
براى رفتن به مدرســـه حتماً باید همراه 
مـــادر یا یکى از برادرانـــم از خانه بیرون 
م‌ىرفتـــم. یـــک بـــار بـــه خاطـــر اینکـــه 
موهـــاى بلندم از پشـــت مقنعـــه بیرون 
مانـــده بـــود بـــرادرم شـــبانه موهایـــم را 

قیچـــى کرد.
آقـــای قاضـــی هـــر بار کســـى به اشـــتباه 
شـــماره تلفـــن خانـــه مـــا را م‌ىگرفـــت 
برادرانـــم بـــه مـــن تهمـــت م‌ىزدنـــد که 

حتمـــاً کســـى بـــا مـــن کار داشـــته و...
مـــادرم هم هیچ دفاعی از من نمی‌کرد. 
البتـــه خـــودش هـــم وضعیتـــش بهتر از 
من نیســـت فقط او به این وضع عادت 
کـــرده و فکر می‌کند بایـــد همین طوری 

زندگی کند.
ایـــن همـــه  بـــا  پـــس  قاضـــی پرســـید: 
ســـخت‌گیری چطـــور بـــا فرشـــاد آشـــنا 

شـــدی؟
در فضـــای مجـــازی با او آشـــنا شـــدم از 
وقتـــی کرونـــا آمـــد و کلاس‌هـــا مجـــازی 
شـــد بـــه ناچـــار برایـــم گوشـــی خریدنـــد 
و مـــن هـــم کـــم کـــم همـــه ســـرگرمی و 
دلخوشـــی‌ام همین گوشی بود. در یکی 
از شـــبکه‌های اجتماعی با او آشنا شدم 

امـــا اشـــتباه کـــردم. وقتـــى بى‌محبتـــى 
اعضاى خانواده‌ام را م‌ىدیدم بیشتر به 
ادامه ارتباطم با او علاقه‌مند م‌ىشـــدم. 
من محبت ندیده بودم. حرف عاشقانه 
نشـــنیده بودم و ناخواسته وقتى فرشاد 
بـــا حرف‌هـــا و رفتـــار بـــه ظاهـــر محبـــت 
آمیـــزش مرا مجذوب کرد نم‌ىدانســـتم 
قدم در راه نابـــودى زندگ‌ىام م‌ىگذارم. 
شـــنیدن حرف‌هـــاى  از  پـــس  قاضـــى 
دختـــرک و صحبت با مادر و برادر دختر 
فریـــب خورده از آنها خواســـت تا تعیین 
تکلیـــف نهایـــى پرونـــده، او را بـــه خانـــه 
ببرند. اما زن میانسال در کمال ناباورى 
گفـــت: من دیگر نم‌ىتوانم او را به خانه 
برگردانـــم و از او محافظـــت کنم چرا که 
پـــدر و برادرانـــش او را م‌ىکشـــند. وقتى 
داشـــتم بـــه دادســـرا م‌ىآمدم شـــوهرم 
گفت اگـــر ترنم را با خودت بیاورى تو را 
هـــم به خانـــه راه نم‌ىدهم. آقاى قاضى 

من چـــه کار کنم؟
ترنـــم با شـــنیدن حرف‌هاى مـــادرش به 
گریـــه و التماس افتاد و به قاضی گفت: 
خواهش م‌ىکنم مـــرا تحویل خانواده‌ام 
ندهید. مطمئنم پدرم مرا م‌ىکشـــد. تو 

را بـــه خدا مرا به زندان بفرســـتید.
 قاضـــى کـــه از شـــنیدن التماس‌هـــای 
دختـــر نوجـــوان بشـــدت متأثـــر شـــده 
بـــود، گفـــت: دخترم تـــو هنوز کم ســـن 
و ســـال و بی‌تجربـــه هســـتی مطمئـــن 
بـــاش خانـــواده‌ات هـــر چقدرهـــم کـــه 
ســـختگیر باشـــند ارزش خانه و خانواده 
خیلـــی بیشـــتر از زنـــدان اســـت. تـــاش 
خانواده‌ات برای محافظت از تو اســـت. 
مطمئنـــم اگـــر بـــه زنـــدان بـــروی خیلـــی 
زود پشـــیمان می‌شـــوی. زنـــدان جـــای 
تو نیســـت؛ زندگـــی در کنار پـــدر و مادر 
هرچند ســـختگیر و خشـــن باشند حتی 
بـــا یـــک روز زندگـــى در کانـــون و زنـــدان 
قابل مقایســـه نیســـت؛ سپس در حالی 
کـــه از مأمور بدرقه می‌خواســـت ترنم را 
از اتـــاق بیـــرون ببـــرد دســـتور داد تا پدر 
ایـــن دختـــر را نیز بـــه دادســـرا بیاورند.

ســـاعتی بعـــد زن میانســـال، همســـر و 
پســـرش وارد شعبه شـــدند قاضی پس 
از صحبتی طولانی با آنها و گرفتن تعهد 
مبنی بر اینکه اگر با دخترشـــان رفتاری 
نامناســـب و خشـــن داشـــته باشـــند بـــا 
آنهـــا برخـــورد قانونی خواهد کـــرد؛ ترنم 
را تحویـــل خانـــواده‌اش داد و گفت: این 
بـــار بخـــت بـــا شـــما و دخترتان یـــار بود 
که ماجرا به خیر گذشـــت و دخترتان را 
صحیح و ســـالم تحویل گرفتید اما بهتر 
اســـت برای اصـــاح روابـــط خانوادگی و 
عاطفـــی بـــا فرزندانتـــان فکـــری کنیـــد و 
پیـــش مشـــاور برویـــد چـــون ادامـــه این 
بـــه صـــاح شـــما و فرزندانتـــان  رونـــد 

. نیست

برخوردهای خشن و نادرست والدین با فرزندان بخصوص دختران در سنین نوجوانی بی تردید تبعات ناخوشایندی 

برای خانواده به دنبال خواهد داشـــت.

بـــا وجـــود آنکـــه ایـــن روزها نهادهـــای مرتبط با خانواده و مســـائل تربیتـــی و رفتاری در مـــورد نحوه برخورد بـــا فرزندان و 

نـــکات تربیتـــی آموزش‌هـــای لازم را در رســـانه‌ها مطرح می‌کننـــد اما هنوز هم هســـتند خانواده‌هایی که با رفتار اشـــتباه 

خود و تربیت نادرســـت باعث دردســـر بزرگ‌تری برای خود و فرزندان‌شـــان می‌شوند که همانا فرار دختران از خانه است.

وقتـــی خانـــواده‌ای با چنین مشـــکلی دســـت بـــه گریبان می‌شـــود، حتی در ایـــن زمان هم بســـیاری از خانواده‌هـــا راهکار 

برخورد با این اتفاق را نمی‌دانند و چه بســـا با رفتاری اشـــتباه سرنوشـــتی تلخ ‌تر را برای خود و دخترشـــان رقم می‌زنند. 

در حالـــی کـــه می‌تواننـــد با کمک گرفتن از پلیـــس، اورژانس اجتماعی و برخی نهادهای مرتبط با این امر، نه تنها اشـــتباه 

گذشـــته را جبران کنند بلکه از وقوع اشـــتباه بزرگ‌تری پیشـــگیری کنند.

براســـاس آنچـــه آمارها نشـــان می‌دهند کـــودک‌آزاری و خشـــونت والدین اصلی‌ترین عامـــل فرار دختران از خانه اســـت و 

در مرحلـــه بعـــد دوســـتی‌های مجـــازی و خیابانی و فریب و روابط نامتناســـب با افراد ناباب. اما به گفته کارشناســـان، اگر 

فرزنـــدان در محیـــط خانـــواده از محبت پـــدر و مادر و روابط عاطفی صحیح برخوردار باشـــند، به ندرت فریب عشـــق‌های 

دروغین و افراد شـــرور را می‌خورند و در دام هوســـرانی آنها گرفتار می‌شـــوند.

برخـــی از انگیزه‌هـــای فـــرار در نوجوان به خاطر اجبار و تحت فشـــار قرار دادن آن‌ها از ســـوی خانواده برای رســـیدن 

به خواســـته‌های آنها اســـت. همچنین گاهی والدین برای رســـیدن به خواســـته‌هایی که برای فرزندشـــان دارند، 

به ســـرکوب او متوســـل می‌شـــوند. امـــا کاش بدانیم فرزندان ما بخصوص در ســـنین نوجوانی بـــا وجود اینکه 

نیـــاز بـــه آمـــوزش و حمایـــت دارند امـــا صاحب عقل و اختیار هم هســـتند، بنابراین لازم اســـت پـــدر و مادر 

بـــرای ایجـــاد یـــک رابطه ســـالم بین خود و با فرزنـــدان و محیطـــی آرام در خانه، تلاش کننـــد و ضمن ارائه‌ 

آموزش‌هـــای لازم، آن‌هـــا را در تصمیمـــات زندگـــی‌ ســـهیم بدانیم و از لجبازی و خشـــونت با 
آنهـــا پرهیز کنند.

دیــدگـــاهبچه هایمان را فراری ندهیم


